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او محبوب دل ها بود و هست. رد محبتش 
را در قلب کوچک و بزرگ هر ایرانی 
می توان پیدا کرد. از روستازاده 
خوزستانی تا جوان امروزی 
کم حجاب. کسی نیست که 
او را بشناسد و دوستش 
نداشته باشد. حاج قاسم 
سلیمانی ســرداری بود 
دلیر و شجاع که ایران تا ابد نامش 
را با افتخار بر زبان خواهد آورد. عظمت 
وجودی او باعث شــده بود هموطنانش 
حس امنیت و آرامش را به خوبی تجربه کنند 
و در کنارش هراسی به دل راه ندهند. سردار نه 
فقط برای ایرانی ها بلکه برای همه مردم ستمدیده 
دیگر سرزمین های مسلمان و غیرمسلمان هم 
قابل احترام است. حتی ژنرال آمریکایی با غرور 

از شجاعت دشمن اش یاد می کند.

روایت هایی کمتر شنیده شده از زندگی حاج قاسم سلیمانی

غلامرضا کرمی
مسئول مرکز پژوهش و نشر آثار ستاد بازسازی عتبات

 ماجرای رد شدن حاج قاسم 
در گزینش سپاه

سردار کرمی آشــنایی دیرینه ای با ســردار دارد و خاطره 
رد کردن او در گزینش ســپاه را تعریف می کند: »شــهید 
ســلیمانی را از همان اوایل دهه 60می شناختم. بار اول که 
برای گزینش سپاه آمده بود او را دیدم. حاج قاسم پرورش 

اندام کار می کرد. 
بدن خوش فرم و بازوهای ستبری داشت. آن روز شلوار گشاد 
و پیراهن آستین کوتاه تنگ پوشــیده بود. موهای مجعد. 
برای کار در سپاه خیلی پوشش مناسبی نداشت. به این فکر 
کردم که چرا امثال این فرد باید در سپاه باشند؟ برای همین 
در گزینش او را رد کردم! البته من مســئول ســؤال کردن 
بودم. نزدیک بــه یک ماه تلاش کرد اما پذیرش نمی شــد. 
تا اینکه با یکی از دوســتانش صحبت کــرده بود. پیگیری 
کردند که مشکل تأیید او چیســت؟ ما هم گفتیم ظاهرش 
موجه نیست. مسئله در شــورای فرماندهی مطرح شد که 
مورد اعتراض فرمانده وقت قرار گرفت و تأکید شد که نباید 
این سختگیری ها باشد. نیروهای شایسته باید جذب شوند. 
حاج قاسم مرد تیزهوشــی بود طراح عملیات بود. نیروهای 
دوروبرش هم بازوی عملیات بودند. او جمله ای دارد »همان 
اول که بــا عراقی ها درگیر شــدم پی بردم شکســت پذیر 
هستند.« در جنگ با آمریکایی ها هم همین حرف را زد. او 
شهید زنده بود. می گفت اگر کسی می خواهد شهید شود باید 
شهید باشد. حاجی خانه خودش را وقف حضرت زهرا)س( 
کرده بود. توسلاتش بیشتر به خانم بود. در خلوت خودش 
همیشه روضه می خواند. صدای خوبی هم داشت. وقتی خبر 

شهادت او را شنیدم دنیا روی سرم خراب شد.«

عباس افزون، از همرزمان دفاع مقدس سردار

دستگاه لودری که حاج قاسم از 
بعثی ها برداشت

عباس افزون از همشــهریان حاج قاســم و از همرزمان او در 
دوران دفاع مقدس است. او خاطره ای از روزهای جنگ تعریف 
می کند: »یک بار به من گفت می آیی همراه من به خط برویم. 
گفتم حاجی هر جا که شما بگویی می آیم، رفتیم یه جایی کانال 
بود و سنگر کمین که حاج قاسم می رفت برای دیدبانی گفت، 
خدا با تو هست شب تا صبح سنگر می زنی، اما تیر نمی خوری.

حاج قاسم ما را برد سنگر کمین و نشانم داد و گفت، اینها عراقی 
هستند اگر دل و جرأت داری برو اون سمت، یک نفر دیگر هم 
بود به نام آقای زارع منصوری که از همشهریان حاجی بود که 
شهید شد، دوربین را داد وقتی نگاه کردم دیدم کلا اینجا جایگاه 
لشکر صدام است، گفتم  حاجی برویم، گفت، یک شرط دارد که 
اصلا صحبت نکنی، چون اگر زبانت را باز کنی بفهمن که ایرانی 
هستی تو را می کشند.من با حاج قاسم و زارع منصوری حدود 
ساعت ۱0 شب بود رفتیم آنجا و در صف عراقی ها نشستیم، غذا 
گرفتیم و خوردیم چند تا لودر آنجا بود حاج قاسم به من گفت، 
تو که راننده لودر هستی، می تونی یکی از این لودر ها را برداری، 
گفتم نه مگر می شــود، گفت امکانش رو خدا برامون درست 
می کنه. رفتم دیدم یکی از دستگاه ها صفر است و هنوز بیلش 
هم زمین نخورده، برگشتم به حاجی گفتم یکی از دستگاه ها 
خوبه، ولی بقیه نه، گفت برو چک کن روغن و آبش رو، گفتم 
بله داره، ولی سوئیچ نداره، گفت تو کیسه آخر پشت سر صندلی 
سوئیچ هست رفتم برداشتم و روشن کردم، حاج قاسم خودش 
کنارم نشســت و گفت، حرکت کن از خاکریز اول و دوم که 
گذشتیم به خاکریز سوم که رسیدیم، شلیک دشمن شروع شد 
و متوجه شدند. صبح روز بعد رادیو لندن اعلام کرد که قاسم 
سلیمانی آمد عراق یک دستگاه لودر برداشت و از همان موقع 

شدیم راننده مشهور.«

محمدرضا حسنی سعدی ، همرزم شهید سلیمانی

 پزشک منافق 
قصد کشتن او را داشت

محمدرضا حسنی ســعدی همرزم شهید سلیمانی 
است. او خاطره ای درباره سوءقصد پزشک منافق به 
جان سردار تعریف می کند: »اولین اعزام من به جبهه، 
مصادف شــد با عملیات کرخه نور یا کرخه کور در 
مرداد ماه سال 60. در مرحله اول، ما از کرمان به جبهه 
کرخه کور اعزام شدیم و در مرحله دوم، گروه دیگری از 
رزمندگان به ما پیوستند. عملیات کرخه نور، نخستین 
دیدار من با حاج قاسم بود و این همراهی تا پایان حضور 
من در جبهه ها ادامه پیدا کرد. عملیات بعدی، عملیات 
بستان بود و این بار، مجروحیت شدیدتری برای حاج 
قاسم پیش آمد. جراحتش از ناحیه شکم بود و مجبور 
شدند سردار را برای مداوا به بیمارستان قائم مشهد 
اعزام کنند. حاج قاسم از ناحیه شکم آسیب جدی دیده 
بود. از زیر قفسه سینه تا پایین شکم را باز کرده بودند 
و وضعیت بدی داشت. تا 45روز کسی نمی دانست که 
او زنده است یا شهید شده. آن زمان فرمانده گردان بود. 
تا اینکه مصطفی موحدی و همایون فر، او را در مشهد 
پیدا کردند. در طبقه سوم بیمارستان بستری بود. دکتر 
او از منافقین بود و عمدا زخم شکم را باز گذاشته بود 
تا عفونت کند. دراین حین یکی از پرستارها متوجه 
هدف دکتر می شــود و با کمک رزمنده ها جای حاج 
قاسم را عوض می کند و به بخش دیگری می برد. بعد 
هم به دکتر می گوید او را بردند. موحدی تا 20روز از او 
مراقبت می کند. این شد که هر بار حاج قاسم زخمی 

می شد اسم بیمارستان می آمد فرار می کرد.«
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روایت

یوگنی گونچاروف
افسر ارشد روس 

سردار را مردی شجاع و آرام یافتم 

قرار بود از اردوگاه پناهجویان ســوری ابودخور بازدید کنم. آن 
زمان به عنوان افسر ارشد عملیات ضدتروریستی در سوریه حضور 
داشــتم. در مرز اردن نظامیان آمریکایی مانع ورودم به منطقه 
شدند. در آنجا سردار سلیمانی را دیدم. فرصت کوتاهی پیش آمد با 
هم آشنا شدیم. همین ملاقات کوتاه تأثیر خوبی روی من گذاشت. 
سردار را مردی آرام و شــجاع یافتم. با اینکه رتبه نظامی بالایی 
داشت اما در رفتارش این را نشــان نمی داد که موقعیت برتری 
نسبت به دیگران دارد. او قهرمان ســوریه و ایران بود. در مبارزه 
با تروریست ها ما را کمک کرد. در یکی از ماموریت ها یک فروند 
بمب افکن روسی در مرز ســوریه و ترکیه توسط جنگنده ترکیه 
سرنگون و خلبان ما کشته شــد. برای کمک بالگردی به منطقه 
فرستادیم که آن را هم تروریســت ها در سوریه سرنگون کردند. 
سردار ســلیمانی با کمک ۱8نفر از نیروهای خود جسد خلبان 
هواپیما را پیدا کردند و کمک خلبان بالگرد را نیز زنده نجات دادند.

سردار رستم علی رفیعی 

لطفی که حاج قاسم در حق فرمانده داعشی کرد 

حاج قاســم در ســوریه از جایی عبور می کرد، ماشینی دید که 
خراب شــده، نزدیک رفت و دید آقایی به همراه خانم حامله اش 
که وضع حملش هم نزدیک است داخل ماشین هستند. او سردار 
را شناخت. سردار هم شیخ عبدالله محیســنی، مسئول شرعی 
جبهه النصره را که یکی از فرماندهان گروه تکفیری ها بود شناخت. 
با اینکه از مدت ها پیــش کمین کرده بودیم تا شــیخ عبدالله را 
دســتگیر کنیم اما وقتی سردار همســرش را در ماشین دید که 
وضعیت خوبی ندارد و ممکن است هر آن جانش به خطر بیفتد 
دستور داد محیسنی را با همسرش تا بیمارستان همراهی کنیم. 
بعد هم گفت ماشین او را به تعمیرگاه ببریم و بعد از درست شدن 
تحویلش دهیم. چند روزی از این ماجرا گذشت که بچه ها گفتند 
آقایی با دسته گل آمده و می خواهد سردار را ببیند. سردار پذیرای 
او شد. همان فرمانده تکفیری ها بود. خیلی خوب برخورد کرد و 
تولد فرزندش را تبریک گفت. محیسنی هم ابراز خرسندی کرد 
و گفت خودش همراه با 6هزار نیرو در خدمت حاج قاسم هستند.

نصرالله جهانشاهی، راننده سردار 

حق رانندگی در خط ویژه  را نداشتم 

 من و حاجی از بچگی همدیگر را می شناختیم. روستای ما فاصله 
زیادی از هم نداشت. از سال ۱366به عنوان راننده همراه او بودم. 
من را نصرالله صدا می زد و به بچه هایش هم گفته بود من را عمو 
خطاب کنند. ارتباط صمیمانه ای با من داشت. گاه پیش می آمد 
دیر وقت به خانه او می رســیدیم، می گفت ماشــین را پارک کن 
خودت هم همین جا بخواب. نرو خانــه همه را بیدار کنی. با همه 
احترامی که برایم قائل بود اما در کار بسیار سختگیر رفتار می کرد. 
مثلا می گفت اینکه بنزین نداشتم، ترافیک بود و لاستیک ماشین 
پنچر شد نداریم. باید منظم باشــی. حق رانندگی در خط ویژه و 
بوق زدن برای عابرپیاده را نداشتم. بیش از ۱00بار عذرم را خواست 
و گفت از فردا نیا! می گفت برای چه حرمت مردم را نگه نداشتی؟ 
با رانندگی ات فلان عابر را ترساندی؟ چه خبر شده که سردار داری 
با خود می بری؟ حاجی این طوری بود. مرد صلح و دوستی. خیلی 
از اشرار بعد از رفتار خوب او سر به راه شــده بودند. برای یکی از 
همین ها که ۱00تفنگچی داشت کارآفرینی ایجاد کرد. رفتارش 
پدرانه بود. می گفت همه مردم ایران مثل خانواده من هستند. به 
همین دلیل لقب سردار دل ها برازنده ایشان است. موقعی که من 
رانندگی می کردم تا به مقصد برسیم روضه می خواند و با خدا راز 
و نیاز می کرد که  ای خدا! چقدر بزرگی، به من بچه روستایی چه 

عزتی دادی! می گفت و گریه می کرد.

غضنفر قائم پناه
مدیر درمان لشکر۴۱ ثارالله

 از بوسه بر پای مادر تا احترام خاص پدر 

شــب هایی که برای انجام عملیات آماده می شد، چه در 
زمان دفاع مقدس چه ماموریت هــای برون مرزی، پیش 
پدر و مــادرش می آمد و التماس دعــا می گفت. خاطرم 
هســت در یکی از ماموریت ها که می خواست به سوریه 
برود مادرش در بیمارستان بســتری بود. حاجی قبل از 
رفتن، به بیمارســتان آمد. قبل از اینکه به اتاق مادرش 
برود کفش هایش را درآورد. من این صحنه را دیدم. از من 
خواست تا وقت بودنش این موضوع را جایی مطرح نکنم. 
او پای مادرش را غرق بوسه کرد. حاج قاسم همان شب و 
قبل از اینکه از محضر مادر مرخص شود، روی برگه ای با 
خط خود برایم نوشت: »اگر برای پدر و مادر من آسایشی را 
فراهم کرده ای، بی   شک در اجر جهاد من شریک بوده   ای!« 
یک بار دیگر هم قرار بود پدرش را برای ســونوگرافی به 
بیمارستان بیاورد. مســیر طولانی بود و به پدرش گفت: 
»بابا می خواهید شما را بر دوش بگذارم تا خسته نشوید. 
مشد حســن  آقا نگاهی کرد و پدرانه گفت: »بروبچه. من 
این همه کوه و تپه را بالا می روم این چهارتا پله که چیزی 
نیست!« پدر به حاجی گفت: »تو جلوتر برو من پشت سرت 
می  آیم.« اما حاج قاسم به پدرش گفت نه من پشت سر شما 

می  آیم. من هیچ وقت جلوتر از بزرگان حرکت نمی کنم.

مهدی صدفی
مسئول تبلیغات سپاه هفتم 

صاحب الزمان عج

 همنشینی با سردار و سر به راهی 

یکی از دغدغه های شهید سلیمانی رســیدگی به خواسته 
جوانان بود. او حتی با کسانی که ظاهر مذهبی نداشتند ارتباط 
صمیمانه برقرار می کرد و خود را در برابر آنها مکلف می دید. او 
همیشه می گفت: »بچه های ایران فرزندان ما هستند و اگر به 
بیراهه بروند شاید کوتاهی از ما بوده است.« سال۹5 با شهید 
سلیمانی از فرودگاه مهرآباد به سمت کرمان پرواز داشتیم. 
در فرودگاه، جوانی به سمت حاجی آمد و پس از احوالپرسی 
گفت: من خیلی دوست داشتم شما را از نزدیک ببینم و با هم 
گفت وگو کنیم. حاجی گفت: عازم کرمانی؟ گفت: بله. کارت 
پرواز را از آن جوان گرفت و گفت همسفریم، من را صدا کرد 
و کارت پرواز آن مسافر جوان را به من داد و گفت: شما کارت 
پروازت را به این جوان بده تا کنار من بنشــیند، از تهران تا 
کرمان یک ساعت و نیم با آن جوان گفت وگو کرد. وقتی پیاده 
شدیم دیدم آن مرد جوان چشم هایش سرخ شده است. چند 
سال گذشــت و روز ۱3دی ماه وقتی حاج قاسم شهید شد 
مشغول هماهنگ کردن امور برای تدفین پیکر ایشان بودیم 
که دیدم چند جوان با ظاهر امروزی نزد من آمدند. یکی شان 
گفت: آقای صدفی من را می شناسید؟ گفتم: نه. بعد خودش را 
معرفی کرد و گفت حاج قاسم زندگی من را نجات داد. این کلید 
خانه من برای کسانی که برای تشییع پیکر به کرمان می آیند 
پیش شما امانت باشد، هر کس جا نداشت این را در اختیارش 
قرار دهید. صحبت های حاج قاسم زندگی من را متحول کرد. 

از آن روز به بعد نمازخوان شدم.

سردار محمد رئوفی نژاد
 استاندار اسبق کرمان

 کمک به زلزله زده های بم 

وقتی زلزله بم رخ داد حاج قاسم جزو نخستین کسانی بود که برای 
کمک خودش را به اینجا رساند. با اینکه فرودگاه بم بعد از زلزله 
آســیب زیادی دیده بود و امکان ناوبری برای هواپیما نداشت اما 
با شجاعت سردار و شــهید احمد کاظمی هواپیماهای سپاه در 
فرودگاه نشستند. من از نزدیک شاهد ایثارگری حاج قاسم در بم 
بودم. او مجروحانی را که از زیرآوار بیرون آورده بودند روی دست و 
شانه خود با سختی و مشقت از پله های هواپیما بالا می برد تا برای 
مداوا به دیگر استان ها منتقل شوند. سردار سلیمانی حتی شب ها 
نمی خوابید و به بازماندگان زلزله بم خدمت می کرد. یادم هست 
ساعت 4بعد از ظهر بود که حاج قاسم گفت من هیچی نخورده ام. 
روی آسفالت فرودگاه و بیرون از سالن نشسته بود که من قوطی 
تن ماهی باز کردم و حاج قاسم با مقداری نان خشک خورد. دوباره 
شروع به کار کرد. به جرأت می توان گفت نجات دهنده 50درصد 

مردم مجروح زیر آوار مانده بم، حاج قاسم و نیروهایش بودند.

دکتر محمد ترکمن
فوق تخصص نوزادان

 عکس یادگاری با نیروی خدماتی! 

 سردار برای ملاقات نوه های تازه به دنیا آمده شان به بیمارستان 
میلاد آمدند. نمی دانم مقدمات امنیتی برای حضور ایشــان در 
مکان های عمومی را چطــور فراهم می کردند، هــر چه که بود 
سردار ساده و بی تکلف از همان جلوی در بخش وارد شدند. روز 
به دنیا آمدن نوه های سردار ســلیمانی پرستارها از دیدار سردار 
خوشحال بودند ولی روی اینکه جلو بروند را نداشتند. اما سلام و 
احوالپرسی ساده و صمیمی حاج قاسم یخ پرستاران را آب کرد و 
در چشم بر هم زدنی همه پرستاران بخش دور ایشان حلقه زدند. 
قرار شد عکس یادگاری بگیریم. دقت نظر سردار برای من خیلی 
جالب بود. همه پرستاران بخش اطراف ایشان جمع شدند و آماده 
برای گرفتن عکس، هنوز عکس یادگاری ثبت نشده بود که سردار 
به انتهای سالن اشــاره کردند. یکی از نیروهای خدماتی در حال 
تی کشیدن سالن بود، سردار ایشان را صدا کردند و گفتند شما هم 

در عکس یادگاری ما باشید.

ابوالحسن عراقی
فرمانده نیروهای مردمی 

و از روسای قبایل عراق

 من قاسم سلیمانیم و کت و شلوار تنمه..! 

 ما اطلاع یافتیم که 370نفر از نیروهای داعش طی عملیاتی قصد 
گروگانگیری ایرانیان زائر را در نزدیکی کربلا دارند. طبق وظیفه 
موضوع را سریعا به حاج قاسم سلیمانی اطلاع دادیم. چون ایشان 
فرمانده حفاظت از زوار اربعین بود. حاج قاسم سریعا مسیر حرکت 
داعش را رصد و با 20نفر از نیروهای زبده اش در سر راه نیروهای 
داعش کمین کرد. نیروهای حاج قاسم سلیمانی با نیروهای داعش 
درگیر شدند و این درگیری نیم ساعت طول کشید. بعد از اتمام 
درگیری من با نیروهایم به منطقه درگیری رفتم و با چشــمان 
خودم دیدم که تمام نیروهای داعش جز یک نفر که اسیر شده بود 
کشته شده بودند. حاج قاسم سلیمانی که کت و شلوار تنش بود رو 
به اسیر داعشی کرد و کت و شلوارش را نشان داعشی داد و گفت: 
»همانطور که می بینی لباس من برای جنگ نیست. وای بر شما 

اگر رهبرم سیدعلی دستور بدهد که لباس نظامی بپوشم... .«

سرهنگ احمد حمدی صخری
 رئیس سازمان بسیج عشایر 

سپاه خوزستان

 سردار در کنار مردم سیل زده خوزستانی 

حمایت پدرانه حاج قاســم از مردم خوزســتان در هنگام سیل 
فروردین ســال۱3۹8را هیچ کــدام از مردم جنــوب فراموش 
نمی کنند. کســی که جبهه مقاومت در کشــورهای اسلامی را 
رها کرد و برای کمک به خوزســتان رفت تــا در کنار مردمش 
باشــد. حضور بی تکلف او در بین سیل زدگان و حرف زدن با زبان 
عربی قوت قلبی شد به حال پریشــان مردم. یکی از صحنه های 
جاودانه بودن سردار در خوزستان همان زمانی است که روی یکی 
از سیل بندها در بین مردم بومی نشســته و با آنها حرف می زند. 
مردی عرب از مسئولان گلایه کرد. ســردار با همان زبان عربی 
و به خنده گفت: »»باران نبارد ناراحت می شوی، باران ببارد هم 
ناراحت می شوی« برای کمک به مردم سیل زده از مدافعان حرم 
خواست برای کمک به خوزســتان بیایند. او این استان را دفاع از 
حرم می دانست و می گفت: »چیزی بالاتر از این نیست که کرامت 
یک انسان حفظ شــود تا از خانه اش آواره نشود.« او با حضور در 
خوزستان هم زبان با مردم شد و به فکر رفع بحران افتاد. در همان 
روزها که خوزستان ســخت محتاج کمک بود، حضور نیروهای 
حشد الشــعبی با ۱00خودرو و کمــک به مردم یکــی دیگر از 

صحنه های ماندگار در ذهن مردم خوزستان را خلق کرد.

راز محبوبیت   سردار 

حرف های جهانی درباره ژنرال سلیمانی 
سیاستمداران و رسانه های خارجی چه تصوری از سردار قاسم سلیمانی دارند؟

خبر شهادت ســردار قاســم ســلیمانی، فرمانده ســپاه قدس و ابومهدی المهندس، معاون 
الحشد الشعبی در تاریخ ۱3 دی ۱398مصادف با سوم ژانویه سال 2020میلادی بازتاب گسترده ای 
در سراسر جهان به همراه داشت. بســیاری از چهره ها و شخصیت های سیاسی، رسانه ها و حتی 
بازیگران خارجی نسبت به دستور ترامپ مبنی بر شهادت ژنرال کارکشته ایرانی واکنش نشان 
دادند. در این بخش مروری بر اتفاقات 3سال پیش در واکنش به اقدام شرورانه آمریکا در به شهادت 

رساندن سردار سلیمانی انداخته ایم.

اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا

ژنرال قاسم سلیمانی دشمن من است ولی من برای او احترام ویژه ای قائل هستم.

جک کین، فرمانده سابق نیروی زمینی آمریکا

من فکر نمی کنم  تا قاسم سلیمانی زنده است، کار ما بسامان برسد، چون که همه مخالفان در مقابل استراتژی های او درمانده شده اند.

مارک گریچ، کارشناس مؤسسه دفاعی آمریکا

 ژنرال قاسم سلیمانی یکی از ۱۰ چهره متفکر برتر در عرصه امنیتی و دفاعی جهان است که اثر انگشت او از یمن تا سوریه پیداست.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

پیشنهاد می کنم در یک عملیات محرمانه و غافلگیرانه ژنرال سلیمانی را ترور کنیم تا خیالمان در منطقه راحت باشد و نیروهای مان هم در امان باشند.

ژنرال ترائوس، رئیس ستاد مشترک سابق ارتش آمریکا

 قاسم سلیمانی فردی بسیار توانمند و زبده و دشمنی شایسته برای رقیبان و دشمنان خود است.

نیویورک تایمز

او یک دشمن بزرگ و خطرناک است که مورد تنفر ما و مورد تحسین و توصیف افکار عمومی است.

جان مگوایر، از افسران سابق سیا

 قاسم سلیمانی قوی ترین مأمور مخفی در خاورمیانه است که هیچ کس او را نمی بیند.

دیوید برون، فرمانده سابق نظامیان آمریکا در عراق

قاسم سلیمانی را فردی ماهر، کامل و خلاق و فرمانده ای بسیار توانا، حرفه ای و کارآزموده یافتم که خصوصیات یک فرمانده موفق و متین در وجود او به شکل محسوسی پیدا بود.

پمپئو، رئیس اسبق سازمان سیا و وزیر امور خارجه سابق آمریکا

من سال ۲۰۱۷)سال ۱396 شمسی(  درباره رفتار و اقدامات ایران در عراق برای ژنرال سلیمانی نامه ای نوشتم و منتظر پاسخش ماندم، اما ایشان اصلا حاضر نشد که نامه من را باز کند و بخواند.

روزنامه تایمز آمریکا

قاسم سلیمانی عامل اصلی و بزرگ درماندگی آمریکا در منطقه و غرب آسیاست.

جان کری، وزیر امور خارجه سابق آمریکا

برای یک بار هم که شده مایلم قاسم سلیمانی را از نزدیک ببینم.

نشریه آمریکایی ویکلی استاندارد

قاسم سلیمانی آقای همه فن حریف ایران است، آیا کاری هست که او نتواند انجامش بدهد؟

مدیر مؤسسه بین المللی دانشگاه مریلند

 قاسم سلیمانی هم اکنون محبوب ترین شخصیت از نظر مردم ایران است.

نشریه لوموند فرانسه

 او قوی ترین مرد خاورمیانه و چگوارای ایران است و ایرانیان به او عشق می ورزند.

نماینده مسیحی مجلس ملی سوریه 
نقشحاجقاسمدرآزادسازیمناطقمسیحینشین

نماینده مســیحی مجلس ملی ســوریه در مصاحبه ای با اشــاره به نقش 
سردار سلیمانی در آزادسازی مناطق این کشور از دست گروه تروریستی 
داعش گفت که سردار سلیمانی باعث ایجاد امنیت در شهرها 
و کلیساهای مسیحی ســوریه شد.»لوسی آسکه نیان« گفت: 
»نمی تــوان دســتاوردهای شــهید قاســم ســلیمانی را در زمــان محدودی 
اعلام کرد بلکه می توانیم بگوییم که این دســتاوردها در نتیجه وضعیت 
انباشــته ای اســت که بــا پیــروزی انقــلاب اســلامی ایــران و مقاومــت این 
کشور در برابر اشــغال عراق توسط آمریکا و حتی شــهادت آن، آغاز شده 
است. دستاوردهای او در سوریه بی شمار است و )تحت فرماندهی اش( 
نیروهای مقاومت در جبهه های مقابله با تروریست ها در دمشق و حومه 
آن، حمــص، حمــاه، حلــب و دیرالزور پیشــروی 
می کردنــد. تفاوت شــهید قاســم ســلیمانی با 
دیگران، آشکار بودن هدف وی در آزادی منطقه 
و فروتنــی بــزرگ وی بــوده اســت.« او به نقش 
حاج قاسم سلیمانی در کمک به مسیحی ها اشاره 
کرد و گفت: »شاهد نقش حاج 
قاسم ســلیمانی در آزادسازی 
»صیدنایا« و »معلولا« بودیم 
که ســاکنان این مناطــق اغلب 

مسیحی بودند.«

ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا 
ازکاریزماتیکترینرهبراننظامی

استنلی مک کریســتال، ژنرال بازنشسته ارتش 
آمریــکا و رئیــس پیشــین فرماندهــی مشــترک 
عملیــات ویژه ایــن کشــور در مصاحبه با شــبکه 
رادیویــی »سِــیلمِ« کــه ماه هــا قبــل از شــهادت 
ســردار برگزار شــده بود، گفت: »وقتی به قاسم 
ســلیمانی نــگاه می کنید، کســی کــه بزرگ ترین 
رقیب شــما و فرمانده عملیات ایرانی ها بود، آیا 
به عقیده شما او از نظر نظامی و کاریزما با دیگر 
ســران و رهبــران جهانی برابــری می کنــد؟« این 
ژنرال آمریکایی ادامه داد: »بله. از چیزهایی که 
مشاهده کردم می توانم بگویم، او بهترین کسی 
اســت که آنها دارند. ما زمانی که بــرای مقابله با 
ایرانی ها تلاش می کردیم، او )سلیمانی( را مورد 
بررســی قرار دادیم. او را زیرنظر گرفتم، او وقتی 
در میدان جنگ است، بسیار کاریزماتیک است 
و در محیط های مختلفی عملیات داشته که هیچ 
ژنرال آمریکایی با هر میزان آزادی عملی، نداشته 
اســت. قدرت سیاسی که قاسم ســلیمانی دارد 
به او اجــازه می دهد کــه کارهای بســیاری انجام 
دهد. ولی او کارهایش را با آرامش و اثربخشــی 

فوق العاده انجام می دهد.«

 خرده روایت های فرزندان 
و همسران شهدای مدافع حرم از حاج قاسم

دلتنگی های ناتمام
بچه های شهدای مدافع حرم هر بار او را می دیدند خود 
را در آغوش اش می انداختند. او جای تمام دلتنگی هایی 
را که برای پدرشان داشتند پر کرده بود. گاهی از او هدیه 
می خواستند. در بغلش آرام می گرفتند. حاج قاسم هر 
بار که فرصتی دســت می داد به خانه شهدا سر می زد 
و پای درد دل همسران شــهدا می نشست و اگر گاهی 
گلایه ای داشــتند با آرامش با همسران و خانواده های 
شــهدا صحبت می کرد و آنها هم بــه دیدنش دلگرم 
می شدند. حالا در فراق او با خاطره های خوشش روزگار 
می گذرانند و همچون حاج قاســم، صبر را در نبودن 

شهیدشان پیشه کرده اند.

معلومه که آشپز خوبی هم هستی!
قورمه سبزی پخته بودم، میوه، شیرینی، چای، دمنوش و همه  چیز 
آماده کرده بودم. قرار بود حاج قاسم به خانه ما سر بزند. وقتی آمد، 
تا چشم ام به حاج قاسم افتاد، شروع کردم  به گریه کردن. گفتم: 
»حاجی این چه کاری بود؟ شــما 4 سال به من گفتی علی اسیر 
است، برمی گردد. این دیگر چه اسارتی بود؟« گفت: »دخترم! مگر 
علی اسیر نبود؟« گفتم: »اما شما به من گفتی او زنده  است.« گفت: 
»مگر غیر از این است که شهدا زنده هستند؟ این آیه قرآن است، 
من از خودم نمی گویم.« درحالی که گریه می کردم گفتم: »حاجی! 
من با 3 بچه چه کار کنم؟« حاج قاسم گفت: »وقتی شهید در خانه 
نباشد، خلیفه خانه خداست. تو خدا را داری.« گفتم: »می شود 
امروز ناهار با ما بمانید؟« گفت: »خیلی دوست دارم، اما کار دارم 
و باید بروم. حالا پاشو برویم ببینم چه درست کردی که من ناهار 
بمانم؟« همراهم آمد آشپزخانه. در قابلمه را برداشت و گفت: »نه! 
معلومه که آشپز خوبی هم هستی. قورمه سبزی جا افتاده، اما برنج 

دم نکشیده.« 
کلثوم ناصر، همسر شهید مدافع حرم علی سعد 

یک دیدار متفاوت با سردار
دویدم که به استقبال حاج قاسم بروم. دکمه آسانسور را که زدم 
دیدم همراه با جوانی داخل آسانسور است. حاج قاسم تا مرا دید 
ســلام و علیک گرمی کرد و آمد داخل خانه. از بچه کوچکی که 
در آغوشم بود متوجه شــد ازدواج مجدد کرده ام. گفت: »چرا به 
من نگفتی ازدواج کردی و بچه دار شدید؟ باید وقتی زنگ زدیم 
می گفتی تا هدیه ازدواج و بچه ات را می آوردم. بعد از شــهادت 
آقا محمود ازدواج شــما هم حتی یک جهاد بود.« بعد رو کرد به 
همسرم گفت: »شما چند کار مهم انجام دادی. اول اینکه سنت 
پیامبر)ص( را انجام دادی. دوم اینکه فرزند شهید را پدری می کنی 

و سوم اینکه دختر ما را سرپرستی می کنی.«
سارا عجمی، همسر شهید محمود نریمانی

می گفت برای جامعه به درد  بخور باش 
یک بار روز دختر به دیدن حاج قاسم در بیت الزهراء)س( کرمان 
رفتم و او روز دختر را به من تبریک گفت. آن موقع یادم هست فقط 
پریدم بغل حاج قاسم و خیلی ذوق زده شده بودم از اینکه در آغوش 
حاج قاسم هستم و این به من آرامش می داد. هر وقت من را می دید، 
می گفت: »دختر گلم.« همیشه این توصیه را به من می کرد که 
برای جامعه به درد بخور باش و من هم سعی می کنم همیشه برای 
جامعه خودم مفید باشم. آخرین دیدارم با حاج قاسم، فاطمیه سال 
قبلش بود و حاجی قول داد که دفعه بعد بیاید یک هدیه خوب برایم 
بیاورد، اما دیگر رفت و شهید شد. دلم اصلا برای هدیه نبود و فقط 
می خواستم حاج قاسم را ببینم، مثل این بود که بابام می رفت سفر 

و منتظر بودم برگردد و من دوباره او را ببینم.
فاطمه، دختر شهید مدافع حرم حامد بافنده

حاج قاسم سلام!
گوش به زنگ بودیم تا دیدار خانواده شــهدا با ســردار سلیمانی 
هماهنگ شــود. هر ســال  در فصل پاییز دیدار دســته جمعی 
خانواده های شــهید مدافع حرم با حضور سردار سلیمانی شکل 

می گرفت. پرس وجو می کردیم و فرزندانمان بی تاب بودند.
سردار سلیمانی از انتهای سالن وارد شدند و به آرامی در یکی از 
صندلی ها نشستند تا نظم جلسه به هم نخورد، اما یکی از بچه ها 
او را دید و با فریاد کودکانه گفت: »حاج قاسم سلام!« تمام سالن 
غرق سلام  و صلوات شد. دیگر هیچ شخصی حرف های سخنران 
را نمی شنید. اوضاع که اینطور شد سخنران از سردار درخواست 
کرد که پشت تریبون تشــریف ببرند. بچه ها مهلت نمی دادند 
دوست داشتند که با او حرف بزنند عکس بیندازند و گپ و گفت 
داشته باشند. راستش برای همه خانواده ها عادت شده بود که 
اینطور با سردار جلسه داشته باشند، بدون هیچ تشریفاتی، فقط 
حرف بزنند و درد دل کنند. سردار بیشتر مراسم دیدار با خانواده 
شهدا را در روزهای جشن برگزار می کرد تا دل بچه های شهدای 
مدافع حرم شاد شــود. همه این را خوب می دانستند. اصلًا هر 
وقت مراســم ولادت بود بچه های ما دوســت داشتند در کنار 

حاج قاسم باشند.
فاطمه جعفری، همسر شهید سعید انصاری

پسرم انگشتر سردار را پس داد!
بعد از شهادت همسرم، خیلی دوست داشتم سردار سلیمانی را 
ببینم. همه خانواده های شهدای مازندران احساس مرا داشتند. 
برای همین درخواســت کردیم ســردار به مازندران بیایند. 
مدتی بعد مراسمی در بابل ترتیب دادند تا حاج قاسم برایمان 
ســخنرانی کنند. خیلی خوشــحال بودیم. در شهر همه جا 
عکس های سردار را نصب کرده بودند. آن روز بعد از سخنرانی 
حاج قاسم به خانواده ها اطلاع دادند به نماز خانه سالن بروید. 
آنجا برای همه خانواده تک تک میزی گذاشته بودند. سردار 
چند دقیقه سر میز هر خانواده می نشست. چهره حاج قاسم 
از نزدیک به قدری پرصلابت بود که انگار نمی شــد مستقیم 
در چشم هایشان نگاه کرد. در عین حال بسیار بسیار صمیمی 
بودند. پسرم که حدود 6 سال داشت از ایشان خواست هدیه ای 
به او بدهد. سردار یک انگشتر به پسرم داد، اما پسرم وقتی دید 
انگشتر برایش بزرگ اســت با ناراحتی بچگانه به سردار پس 
داد و گفت: »این انگشــتر بزرگانه است. من انگشتر بچگانه 
می خواهم.« سردار انگشتر را گرفت و خندید. همه خندیدند. 
اما حاج قاسم مجدد انگشتر را به او داد و قرار شد وقتی پسرم 
بزرگ شد آن را به او بدهم. اما خب برای همه جالب بود، چون 

تا به حال کسی انگشتر سردار را پس نداده بود.
کوثر پوررمضان، همسر شهید علیرضا بریری

1359
شروع جنگ تحمیلی؛ 
حماسه آفرینی در جبهه ها

با شروع جنگ ایران و عراق 
سردار سلیمانی فرماندهی 
گردانی متشکل از نیروهای 
کرمان را عهده دار شد كه 
بعدها به تیپ زرهی و لشكر 
4۱ ثارالله معروف شد. او در 
تمام روزهای جنگ به عنوان 
فرمانده لشكر 4۱ ثارالله حضور 
داشت. حماسه آفرینی های او در 
عملیات های والفجر 8 ، کربلای 
4 و 5 هنوز ورد زبان رزمنده های 
جنگ تحمیلی است. 

1367
 سال های بعد جنگ؛ 
خط  مقدم  مبارزه با مواد مخدر

 سردار سلیمانی در سال ۱36۷ 
بعد از پایان جنگ، با همان 
سمت فرماندهی لشکر 4۱ ثارالله 
به کرمان بازگشت و فعالیت خود 
را در حیطه مبارزه با قاچاقچیان 
مواد مخدر و اشرار از سر گرفت. 
او برای برقراری امنیت در مرزهای 
شرقی از تایباد تا زابل و زاهدان 
خدمات ارزنده ای انجام داد و با 
تدبیر توانست امنیت را در جاده 
بیرجند - قائن و بیرجند - زاهدان 
برقرار كند. از دیگر اقدامات او  
پاكسازی راه ارتباطی بیرجند به 
کرمان در کویر سوزان شهداد از 
اشرار بود. 

1358
  پیش از جنگ تحمیلی
  حفاظت از شهرهای غربی 

۲۰ اسفند سال ۱335 قاسم 
سلیمانی در روستای قنات ملک 
کرمان به دنیا آمد. دوره ابتدایی 
خود را در روستا گذراند و برای 
ادامه تحصیل و کار به کرمان 
رفت. با شکل گیری نیروی سپاه 
عضو این نهاد شد و بعد از سپری 
کردن دوره آموزش نظامی 
45 روزه با توجه به این که هیچ 
سابقه فعالیت نظامی نداشت 
خیلی خوب خود را نشان داد و به 
عنوان مربی انتخاب شد. با شروع 
درگیری کومله ها و غائله مهاباد 
برای حفاظت از شهرهای غربی به 
آنجا رفت و با تدبیر خود توانست 
به درگیری ها خاتمه دهد. 

 گوشه هایی از خدمت سردار
 به مردم

1382
حامی زلزله زده ها 

حاج قاسم سلیمانی با وقوع زلزله 
بم جزو اولین کسانی بود که برای 
کمک به مردم آسیب دیده خود را 
به کرمان رساند. او در چند روزی 
که در بم حضور داشت خدمات 
شایانی برای نجات هموطنان 
خود انجام داد. 

1376
فرماندهی نیروی قدس
خدمتی فراملی

در سال ۱3۷6 از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان فرمانده 
نیروی قدس منصوب شد. شهید 
سلیمانی این مسئولیت را در 
حالی عهده دار شد که اوج درگیری 
طالبان در افغانستان بود. 

1392
کمک به رفع بحران 
داخلی سوریه

از زمان شدت گرفتن 
بحران داخلی دولت سوریه 
و مخالفان سوری، برای 
چندین بار سلیمانی در این 
کشور و برای کمک به بشار 
اسد حضور یافت. از سال 
۲۰۱۱ با شروع جنگ داخلی 
سوریه، سلیمانی به همراه 
نیروهای لشکر فاطمیون و 
لشکر زینبیون برای حمایت 
از بشار اسد وارد کارزار 
شدند. 

1393
دفاع از بغداد و باز پس گیری مناطق تحت تصرف داعش

سردار سلیمانی بعد از حمله نیروهای آمریكایی به 
عراق در سال ۲۰۰3 به تاسیس گروه های جهادی کرد 
و آن را پرورش داد. این گروه جهادی با پشتیبانی سپاه 
قدس تبدیل به یك چالش جدی برای  دشمنان شد. 
در سال ۲۰۱4 پس از حمله داعش به غرب عراق، 
قاسم سلیمانی به سازماندهی این گروه ها در قالب 
حشدالشعبی پرداخت. وقتی داعش کنترل شهرها و 
مناطق را به دست گرفت، آسیب پذیری شیعه و عدم 
موفقیت آمریکا در محافظت از آنها باعث افزایش 
تلاش های سپاه پاسداران و سردار سلیمانی در 
به کارگیری و بسیج کردن شبه نظامیان شیعه وفادار به 
ایران شد.

1384
تقویت جبهه مقاومت

برقراری ارتباط نزدیک با نیروی 
حزب الله اقدامی بود 
که سردار بعد از فرماندهی 
نیروی قدس انجام داد. 
او با تقویت مادی، 
معنوی و روحی مقاومت 
موجب بالندگی و رشد مسلمانان 
در مقابل 
رژیم صهیونیستی شد.

1397
دریافت بالاترین نشان نظامی

سردار سلیمانی که 4 بهمن ۱389 
به درجه سرلشکری رسیده بود 
در ۲۰ اسفند ۱39۷ نشان فتح ، 
عالی ترین نشان نظامی تاریخ 
جمهوری اسلامی را از رهبری 
گرفت. در آئین اهدای این نشان، 
مقام معظم رهبری او را شهید 
زنده نامیدند و برای او آرزوی 
شهادت و نیل به بهشت کردند.

1393
ع
 خادمی امام رضا

سردار سلیمانی تیرماه ۱393 
به دعوت آستان قدس رضوی 
به خادمی  حضرت امام رضاع 
مفتخر شد.

1398
شهادت سردار  

در بامداد جمعه ۱3 دی ۱398 
سلیمانی طی حمله پهپاد 
آمریکایی به فرودگاه بغداد به 
شهادت رسید. در این حمله 
ابومهدی المهندس از فرماندهان 
گروه شبه نظامی عراقی 
حشد الشعبی به همراه ۱۰ تن 
دیگر به شهادت رسیدند.  

1398
سیل خوزستان

فروردین ماه سال ۱398 با 
وقوع سیل در خوزستان سردار 
سلیمانی از ماموریت برون مرزی 
بازگشت و خود را به خوزستان 
رساند و با کمک حشدالشعبی به 
یاری مردم رفت. 

1396
پایان داعش 

سردار سلیمانی به صورت 
رسمی شکست نهایی 
تروریست های تکفیری 
داعش را اعلام کرد.

نگاه پدرانه حاج قاسم به کولبرها 

شاید این تصور پیش بیاید که سردار ســلیمانی به دلیل داشتن 
روحیه نظامی فقط در مسائل امنیتی ورود می کرده و شاید کمتر 
کسی خبر داشته باشد او یکی از کســانی بود که درباره کولبران 
با جدیت اقدام کرد تا ســلامت جســم و جان آنها تامین شود. 
حاج قاســم گفته بود: »باید میان کولبر و قاچاقچی تفاوت قائل 
باشــیم و پلیس نیز به این مهم اهمیت می دهد، کسانی هستند 
با مجوزهایی که از مسئولان دولتی می گیرند از مبادی رسمی و 
بازارچه های مرزی به میزانی که توسط استانداری ها تعریف شده، 
کالایی را برای ارتزاق وارد می کنند که این گروه کولبر هســتند، 
درحالی که عده ای نیز اسباب کار قاچاقچیان هستند. بعضا برخی 
افراد خواسته یا ناخواسته بین این دو گروه تفکیک قائل نمی شوند، 
این درحالی است که ما با طیف کولبر که صرفا برای ارتزاق اقدام به 
این عمل می کند، برخوردی نداریم اما برخورد با قاچاقچیان یکی 

از اولویت های اصلی پلیس است.«

سردار بدون محافظ 

یکی از راننده های فرودگاه کرمان خاطره دیدار با سردار را اینگونه 
تعریف می کند: »در حال تمیز کردن ماشــین بــودم. آقایی به 
شانه ام زد، برگشتم و نگاهش کردم. با مهربانی گفت: سلام مرا به 
منزلم می رسانی؟ گفتم: در خدمت شما هستم. خواستم چمدان 
را در صندوق عقب بگذارم، اما مانع شــد و گفت خودم این کار را 
انجام می دهم. در مسیر متوجه شدم چیزی در ماشین من برای 
مردم جلب توجه می کند! با خود گفتم چقدر قیافه این مرد شبیه 
سردار سلیمانی است؟ گفتم: با سردار ســلیمانی نسبتی دارید؟ 
خنده ای ملیح زد و گفت: من خود سلیمانی ام. از حرفش خنده ام 
گرفت: گفتم حاج آقا دستمان ننداز، سردار با ماشین های گران و 
ضدگلوله تردد می کند، محافظ دارد و... چطور سر از ماشین من 
دربیاورد!؟ گفت: به خدا من سلیمانی هســتم. با دقت در آینه، 
چهره اش را برانداز کردم. چهره اش مو نمی زد، خودش بود. چند 
دقیقه مات و مبهوت بودم که از من پرسید: جوان زندگی ات چطور 
است، با گرانی چه می کنی؟ نگاهی به او انداختم و گفتم: اگر شما 
که در ماشین من هستی، سردارسلیمانی باشی من هیچ مشکلی 

در زندگی ندارم.

الناز عباسیان، مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار
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جریمه متفاوت 

مسئله ای برای یکی از سربازها پیش آمده بود. او را خواست و در 
مورد بی انضباطی اش تذکر داد. گفــت: حالا اگر جزء30را حفظ 
کردی با هم بی حساب می شویم. وگرنه برخورد انضباطی می کنم.


